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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

همان گونه که پیش بینی می شــد فیلم »فروشنده« تولید مشترک کمپانی ممنتوی 
فرانســه و انســتیتو فیلم دوحه )قطر( علی رغم قوانین آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
آمریکا )که ملیت کمپانی تهیه کننده فیلم، کشور آن را مشخص می کند( به عنوان نماینده 
ایران، نامزد اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان 2017 شد! این درحالی بود که پیش از 
این نیز برخلاف قواعد و ضوابط جشنواره فیلم کن، فیلم یاد شده پس از به پایان رسیدن 
زمان تعیین شده و بسته شدن کنداکتور جشنواره، درآن پذیرفته شد و در کنار هر 6 فیلم 
دیگری که توسط کمپانی قطری انستیتو فیلم دوحه، تولید و در جشنواره کن شرکت داده 

شده بودند، جوایزی نیز از این جشنواره دریافت نمود!
اما آنچه پیش از نامزدی نهائی فیلم »فروشــنده« برای اسکار فیلم خارجی زبان قابل 
تامل بود، در میان شــگفتی کارشناســان و منتقدان، حذف اغلب رقبای اصلی این فیلم 
توســط مدیریت آکادمی اسکار طی دو مرحله بود. در مرحله اول که که 9 فیلم برای این 
رشته برگزیده می شدند، فیلم های مهمی همچون »خولیتا« ساخته پدرو آلمادوار ، »نرودا« 
و به خصوص فیلم »او« ســاخته پل ورهوفن )که »فروشنده« به لحاظ موضوعی بسیار به 
آن شباهت داشت( از لیست اولیه خط خوردند. فیلم »او« ، در سال 2017 در صدر لیست 
بســیاری از منتقدین قرار داشت و در اغلب مراسم اهدای جوایز به عنوان فیلم برتر رشته 
آثار خارجی زبان برگزیده شــد و چندی پیش نیز در مراســم گلدن گلوب »فروشنده« را 

پشت سرگذارد و جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را دریافت کرد. 
در مرحله دوم نیز از میان 9 فیلم باقیمانده بازهم آثار قابل توجه آن که می توانستند 
رقبای جدی برای فیلم »فروشنده« در مراسم اسکار محسوب شوند )همچون »پارادایس« 
و »انتخاب پادشــاه«( نیز از فهرست نامزدان حذف شدند و به جای آنها چند فیلم گمنام 
و کم شــانس همچون »ســرزمین من«، »مردی به نام اوه« و »تانا« باقی ماندند که در 
هیچ کدام از لیست های برگزیده ها به چشم نخورده و به گفته اغلب منتقدان هیچ شانسی 

برای دریافت اسکار نداشتند!! 
گویا دلارهای امیر قطر بالاخره کار 
خودش را کرد و میدان را برای اســکار 
فیلم »فروشنده« تقریبا خالی کرد. البته 
تنها رقیب جدی باقیمانده، فیلم »تونی 
آردمن« محسوب شد. دلارهای قطری 
پیش از این در صحنه جهانی کارهایی 
کارستان انجام داده بود؛ از جمله تغییر 
نام خلیج فارس در به اصطلاح معتبرترین 
مؤسسات و مراکز مرجع جغرافیایی غرب 
مانند نشنال جوگرافیک یا کشاندن جام 
جهانی به قطر که هیچ سابقه قابل ذکری 
در فوتبال حتی غرب آسیا هم نداشت! 
در این میان کسب یک جایزه اسکار که 
خرج چندانی روی دستشان نمی گذاشت!

لازم به ذکر اســت سال 2016 نیز 
برخی نشریات غربی از جمله »گاردین« 

اعتراف کردند برای اینکه میدان اســکار فیلم های خارجی زبان برای فیلم صهیونیســتی 
»پســر شائول« خالی باشد، پیش از معرفی 5 نامزد اصلی، فیلم های مهمی مانند »محمد 
رسول الله« )مجید مجیدی( »آدمکش« )از تایوان( و »کبوتری روی شاخه نشست« )برنده 

جایزه اول جشنواره ونیز( و.... از لیست اصلی خط خوردند!
قطر در اسکار از ایران پیشی گرفت!

بالاخره فیلم »فروشــنده« اصغر فرهادی اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را در 
مراسم اهدای جوایز آکادمی در فوریه 2017 دریافت کرد. اما در حالی که سازندگان فیلم 
 »فروشنده« و ریاست سازمان سینمایی و گروهی از هواخواهان فرهادی به اسکار فیلم یاد شده 
افتخار کرده و آن را دومین موفقیت ایران در اســکار به شــمار آوردند، خواهر امیر قطر و 
رئیس اصلی »انستیتو فیلم دوحه« )سرمایه گذار فیلم »فروشنده«(، اسکار فیلم »فروشنده« 

را چهارمین موفقیت قطر و کمپانی فوق در عرصه جوایز آکادمی اسکار دانست!
»المیاسه بنت حمد بن خلیفه آل ثانی« خواهر امیر قطر در شبی که به فیلم »فروشنده« 

اسکار فیلم غیر انگلیسی زبان داده شد، در صفحه رسمی فیس بوک خود نوشت: 
»... افتخار می کنم که به عنوان اولین بنیاد سینمایی عربی، در سه سال متوالی ۴ بار 

نامزد اسکار شدیم و امشب اسکار بهترین فیلم خارجی را گرفتیم....«
منظــور خواهر امیر قطر از ۴ نامزدی اســکار، اشــاره به فیلم های »ذئــب« از اردن، 
»موستانگ« از ترکیه، »تیمبوکتو« از موریتانی و »فروشنده« از ایران بود که انستیتو فیلم 

دوحه سرمایه گذار آنها به شمار آمد.
با احتســاب این ۴ نامزدی و اینکه انستیتو فیلم دوحه و خواهر امیر قطر، اسکار فیلم 
»فروشــنده« را هم متعلق به انســتیتوی خود و کشور قطر دانست، قطر با یک اسکار و 3 

نامزدی از ایران با یک اسکار و یک نامزدی پیشی گرفت! 
چنــدان هم بی راه نبود، چراکه در قوانین بین المللی هم مالکیت یک پدیده، کالا و یا 
هر شیء در صورت عدم واگذاری و یا ملاحظاتی خاص، متعلق به فرد یا گروهی محسوب 
شــده که سرمایه و هزینه و یا به زبان ساده پول آن را پرداخت کرده اند و ادعاهایی مانند 
مالکیت معنوی و از این قبیل در سیســتم اقتصــاد امروز، در مراحل بعد قرار گرفته و به 

نوعی تعارف قلمداد می شود.
نماینده »فروشنده« در مراسم اسکار؛

یک فراری از ایران که به آمریکایی بودنش افتخار می کند!
اصغر فرهادی علی رغم تمایل شدید به شرکت در مراسم اسکار، اما به دلیل ممنوعیتی 
که ترامپ وضع کرده بود، طبعا نمی توانســت به آمریکا رفته و در مراســم یاد شده حضور 
پیــدا نمایــد، از همین روی وقتی همه امیدهایش را برباد رفته دید، ناگزیر گفت که برای 
اعتراض به نژادپرســتی ترامپ در این مراســم شرکت نخواهد کرد یعنی به قول معروف، 
»روغن ریخته را نذر امامزاده کرد«! اما برای اینکه به هر حال حضور خود را به خصوص در 
هنگام دریافت جایزه اش، نشان دهد، اسامی دو نفر ایرانی/آمریکایی را برای دریافت جایزه 

و رفتن روی سن مراسم، اعلام کرد. 
فیروز نادری یکی از دو نماینده اصغر فرهادی برای دریافت اســکار فیلم »فروشنده« 
بود و طی بیانیه ای ضدایرانی که در وب ســایت گویا نیوز )وابسته به سازمان سیا( انتشار 
یافت، اعتراف کرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی از ایران فرار کرده و کشور او آمریکاست 

و به آمریکایی بودنش افتخار می کند!
او در بیانیه خود که در 20 بند تنظیم شــده بود در حالی که از عدم ســخنرانی علیه 
جمهوری اسلامی هنگام دریافت جایزه اسکار دفاع نمود اما فعالیت های ایران را مجرمانه 
و ضد حقوق بشــر خواند! وی علنا اظهار داشــت که ملت ایران توســط نظام جمهوری 
اســلامی به گروگان گرفته شده و از همین روی بمباران ایران توسط آمریکا کار درستی 
نیســت! وی ضمن اعتراف به ملاقات با رضا پهلوی، او و پدرش )یعنی شــاه( را آدم هایی 

وطن پرست معرفی کرد! 
فیروز نادری در ادامه بیانیه اش، رســما مسلمانی خود را تکذیب کرد! و اعلام نمود که 

حکومتی سکولار و غیر دینی را برای ایران می پسندد! 
فیروز نادری درحالی که از ســوی اصغر فرهادی به عنوان نماینده مردم ایران به روی 

صحنه اسکار رفت، نوشت:
»...چرا به کشور خودم باز نمی گردم؟ آمریکا کشور من است و من به دلیل فرصت هایی 
که آمریکا در اختیار من قرارداده اســت به این جایی که امروز هستم رسیده ام. پس ایران 
چه می شود؟ من ایران بودم و در سال 1979 از افرادی مثل من خواستند که آنجا را ترک 

کنیم. به همین دلیل هم، ما و من ایران را ترک کردیم...«

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

سرانجام دلارهای قطری 
کار خودش را کرد

سعید مستغاثی
بخش نود و پنجم

حکایت سینماتوگراف 2

امروزه پویا نمایی ها، تنها به عنوان ســرگرمی 
برای کودکان و نوجوانان، در ذهن مخاطبینشان 
 شناخته نمی شوند. با توجه به اهمیت شکل گیری 
ذهن کودکان و نوجوانــان و خوراک ذهنی این 
محدوده ســنی، سال هاســت کــه کمپانی های 
معروف فیلم سازی در شــرق و غرب جهان، به 
سمت ســرمایه گذاری روی ساخت پویا نمایی ها 
و انیمه هــا، بــا توجه به تفکــرات و دیدگاه های 

سازندگان شان رفته اند.
از این رو  فرهنگسازی از طریق پویا نمایی ها در دنیا 
کاری متداول است. خوشبختانه چند سالی می شود 
 که در کشــور خودمان هم مسئله فرهنگ سازی 
و تولید فکر برای کــودکان و نوجوانان از طریق 
پویا نمایی های جذاب، پیشرفت های زیادی داشته 
اســت و تولیدات قابل قبولی در این عرصه برای 

مخاطبین ساخته شده است. 
پویا نمایی}افسانه شاه سلیمان{ به نویسندگی 
و کارگردانی »آلبرت هانان کامینسکی«، محصول 

سال 2017 اسرائیل و مجارستان است.
پادشاهی که ملکش را از دست داد

داستان افسانه شاه سلیمان، در مورد حضرت 
سلیمان )ع( پســر حضرت داوود)ع( است که در 
پویا نمایی افســانه شاه ســلیمان، تنها به عنوان 
شــاهان بنی اســرائیل از آن ها یاد می شود، نه 

پیامبران این قوم!
طبق روایت این پویانمایی، شاه سلیمان جوان، 
تازه جای پدرش به تخت نشســته و توانایی ها و 
قابلیت هایی مثــل حرف زدن با حیوانات را دارد 

که از نظر بقیه واقعی نیست!
این شاه جوان که رابطه خوبی با پدرش نداشته 
است، تلاش می کند تا از زیر سایه پدرش بیرون 
بیاید و خودی نشان بدهد. در همین راستا ملکه 
سبا »بلقیس« را به اورشلیم دعوت می کند تا اگر 

ملکه او را بپسندد، با او ازدواج کند. 
در جریــان دیدار با ملکه، مــرد عربی با نام 
»حداد« سعی می کند انگشتر شاه سلیمان را از 
او بگیرد، چون معتقد است انگشتر به پدر خودش 
تعلق دارد! وقتی شاه سلیمان درخواست حداد را 
رد می کند، حداد جنی را احضار می کند تا شــاه 

سلیمان را از تاج و تختش جدا کند. 
 جن با اســتفاده ازغــرور و نیاز به خودنمایی 
شاه ســلیمان، وارد قصرمی شــود و بدون هیچ 
زحمتی پادشاهی را غصب می کند و شاه سلیمان 
را بیرون می کند. بعد از این ماجرا شــاه سلیمان 
خسته و غمگین برای خودسازی به خارج از دیار 
خود می رود و بعد از تحمل مشــکلات و عوض 

کردن نگاهش به زندگی، با کمک دوستانش، باز 
به قصرش بر می گردد و پادشــاهی اش را از جن 

مورد نظر پس می گیرد. 
فقط شاه نه پیامبر

داستان پویا نمایی افســانه شاه سلیمان، در 
واقع از کنار هم گذاشتن تعدادی داستان تخیلی 
و افســانه در مورد حضرت ســلیمان )ع( ساخته 
شده اســت، طبق یک داستان قدیمی، یک روز 
که حضرت ســلیمان، انگشترش را از دستش در 
مــی آورد و به خدمتکارش می دهد، جنی خود را 
شبیه حضرت ســلیمان در می آورد و با گرفتن 
انگشــتر از خدمتکار، قدرت را به دست می گیرد 
تا اینکه بعد از ۴0 روز فرشــته ای جن را به زیر 
می کشد و جن هم انگشتر را به دریا می اندازد....

طی اتفاقاتی حضرت سلیمان از طریق ماهی که 
صید می کند، به انگشتر خودش که در شکم همان 
ماهی بود، می رسد و دوباره بر تخت پادشاهی اش 

مینشیند....
در ابتدا باید گفت که برای این داستان، هیچ 
سند موثقی وجود ندارد و منابع معتبر آن را تایید 
نمی کنند)برای اثبات دروغ بودن این داســتان 
می توان به این نکته اشاره کرد که جنیان با وجود 
قدرت تغییر قیافه، هرگز توان این را ندارند که خود 
را شــبیه به پیامبر یا امام معصوم و اولیاء خاص 
خداوند در بیاورند(، بعد باید اشاره کرد که انگشتر 
حضرت سلیمان، طبق روایت این پویا نمایی، تنها 
یک انگشتر یادگاری است اما طبق روایات معتبر 
اسلامی، این انگشــتر جزو ودایع نبوت و امامت 
اســت)ودایع نبوت و امامت، اشیائی هستند که 
تنهــا پیامبران و بعــد از آن ها امام بر حق زمان، 
دارای آن ها است، برای مثال تابوت عهد، عصای 
موسی)ع(، انگشتر سلیمان)ع( و... تعدادی از این 
اشــیاء هستند( که دست به دست بین پیامبران 
گشته است و در نهایت از طریق پیامبر خاتم)س( 
به امامان شــیعه رسیده اســت و در زمان ظهور 
حضرت قائم)ع( هم یکی از نشــانه های شناخت 

آن حضرت، داشتن این ودایع است.
به خاطر همین مســئله، چنین انگشــتری 
نمی تواند تنها یک یادگاری ساده خانوادگی باشد 
و از طرف دیگر، طبق روایات بسیاری، قدرت های 
زیادی به واسطه این انگشتر به حضرت سلیمان نبی 
داده شد که از جمله این قدرت ها، توانایی صحبت 

با حیوانات، تسخیر باد ، تسخیر جنیان و... است.
داستان این انگشتر با قدرت نامحدودش، چنان 
بین ادیان ابراهیمی مشــهور است که به ادبیات 
هــم راه پیدا کرده اســت. از جمله معروف ترین 

داســتان هایی که با الهام از این انگشــتر نوشته 
شده اند، سه گانه معروف »ارباب حلقه ها«، نوشته 
»جی آر آرتالکین« اســت. تالکین که به عنوان 
یک مسیحی مذهبی، مطالعات زیادی روی کتاب 
مقدس داشت، در تخیلاتش از داستان های کتاب 

مقدس هم استفاده می کرد. 
در پویا نمایی شاه سلیمان اما، نه تنها اشاره ای 
به قدرت های این انگشــتر نمی شــود، که جن 
ماجرا بدون هیچ مشــکلی و به راحتی، می تواند 
آن را از دست شــاه سلیمان در بیاورد و از قصر 

بیرونش کند!
نگاه سازنده این پویا نمایی اسرائیلی به پیامبران 
الهی، دقیقا نگاه صهیونیست ها است که پیامبران 
را فاقد معصومیــت می دانند و هیچ اعتقادی به 

انسان کامل ندارند.
برای درک این مطلب می توان از خود تورات 
مثــال آورد که به خاطر تحریفــات خاخام های 
یهودی، رسما به پیامبرای الهی مانند حضرت لوط، 
یعقوب، داوود و... تهمت های ناروا و غیر قابل بیان 

می زنند و معصومیت آن ها را زیر سؤال میبرند.
شبیه داستان های آبکی آمریکایی!

در پویا نمایی افسانه شاه سلیمان، هیچ چیز 
الهی وجود ندارد و رسما همه چیز طبق روایت های 
آبکی فیلم های درجه دو آمریکایی پیش می رود.

برای مثال شخصیت شاه سلیمان، یک پسر 
ثروتمند و اشراف زاده است که مانند داستان های 
کلاسیک آمریکایی، نیاز دارد مدتی از رفاه و جاه 
و جلال زندگــی خانوادگی اش دور شــود تا به 
اصطلاح، قدر عافیت را بفهمد و برای به دســت 

آوردن جایگاهی که دارد، تلاش کند... 
این جوان، اصول اولیه آداب اجتماعی را هم 
نمی داند و به مردم اطرافش احترام نمی گذارد و 

حتی حیوانات هم از دست او درعذابند!
از طرف دیگر شخصیت ملکه سبا به صورت 
دختری افاده ای و نادان به تصویر کشــیده شده 
است که صحبت کردن شاه سلیمان با حیوانات 
را مســخره می کند و هیچ فهــم و درکی در او 

وجود ندارد!
با توجه به داستان حضرت سلیمان در قرآن، 
ملکه ســبا یا همان بلقیس، به قدری با درایت و 
دانا بود که کنترل یک ســرزمین به دست او بود 
و وقتی پیام حضرت ســلیمان به او می رسد، او 
اول با مشــاورانش مشــورت می کند ولی آن ها 
ترجیــح می دهند خود ملکــه در مورد رفتن به 
سمت فرستاده نامه یا آماده شدن برای جنگ با 

او، انتخاب کند. 
بلقیس که زنی دانا بود، ترجیح می دهد اول به 

دیدن حضرت سلیمان برود و همه چیز را سبک 
و سنگین کند و بعد تصمیم بگیرد. در نهایت هم 
وقتی عجایب حضرت سلیمان را می بیند، متوجه 
می شود که این اتفاقات نمی تواند اثر دست انسان یا 
سحر جادوگران باشد، به خاطر همین هم بلافاصله 

به خداوند یکتا ایمان می آورد.
در پویا نمایی افســانه شاه ســلیمان اما این 
شــخصیت مهم تاریخی در قرآن، به صورت زنی 
سبک مغز نشان داده می شود و بازتاب دیدگاه های 
منفی یهودیان در مورد زنان را به تصویر می کشد.

بنی اسرائیل و عشق به سحر و جادو
طبق تاریخ، علاقه قوم بنی اسرائیل به جادو 
و سحر، از زمان رفتن به مصر بین شان رواج پیدا 
کــرد و بعد از آن هم افــرادی در میان این قوم، 
مانند »ســامری« ســحر و جادو را رها نکردند. 
ســامری کســی بود که به محض طولانی شدن 
غیبت حضرت موسی)ع( از فرصت استفاده کرد 
و با همراهانش گوســاله ای از طلا برای پرستش 
ســاخت و با کمک سحر برای فریب مردم، از آن 

صدا خارج کرد. 
این وضعیــت به همین منوال بــود تا آنکه 
حضرت سلیمان از جانب خدا، به قدرت های خاص 
دســت پیدا کرد و بعد نه تنها استفاده از سحر و 
جــادو را منع کرد، که تمــام اجنه را هم به بند 
کشید و هیچ کس جرات مخالفت با او را نداشت....
در این جا می توان علت نفرت صهیونیست ها 
از این پیامبر الهی را کاملا فهمید، چرا که طبق 

آیه 102 سوره بقره:
»آنها از آنچه شــیاطین در عهد پادشــاهی 
ســلیمان بر مردم می خواندنــد، پیروی کردند، 
سلیمان هرگز کافر نشد ولی شیاطین کافر شدند 

که به مردم جادو یاد می دادند....«

حضرت ســلیمان )علیه الســلام( با ساحران 
مبارزه کرد و کتاب ها و نسخه های آنها را گرفت 
به خاطر همین هم پس از رحلت حضرت سلیمان، 
همان ساحران شایعه پراکنی کردند که سلیمان 
به کمک سحر کارهای خارق العاده می کرده و او 

ساحر بزرگی بوده است. 
معنای چنین سخنانی این بود که سلیمان به 
ناروا استفاده از سحر و جادو را منع کرده در حالی 
که خود از آن بهرمند بود! این اتهام در حالی است 
که آنها نمی خواستند بپذیرند که آنچه سلیمان 
نبــی انجام می داد به نوعی معجزات او بود که به 

اذن خداوند صورت می پذیرفت.
جالب اســت که خداوند بــرای خوار کردن 
جنیان و جادوگران، مرگ عجیبی برای حضرت 
ســلیمان رقم زد تا ثابت کند تا وقتی پروردگار 

اراده نکند، هیچ جادوگر یا جنی نمی تواند چیزی 
را پیش بینی کند.

به خاطر همین هم حضرت سلیمان، در حالی 
که مشغول عبادت بود و به عصای خود تکیه داده 
بود، قبض روح شــد و چون قبلش امر کرده بود 
کســی به او نزدیک نشود، تا چند روز بعد، کسی 
از مرگش با خبر نمی شود و در نهایت خداوند با 
دستور به موریانه برای خوردن چوب عصای این 
پیامبر، باعث افتادن جسم بی جان حضرت سلیمان 
بر زمین می شود و آنجا بود که همه مدعیان پیش 
گویی، می فهمند نمی توانند بدون اذن خداوند، از 

غیب و اخبار آینده با خبر بشوند.
نفوذ دوطرفه

در پویا نمایی افســانه شاه سلیمان، تصویری 
که صهیونیست ها می خواهند از حضرت سلیمان 
نشــان بدهند کاملا مخالف با شــخصیت واقعی 
اوست و با توجه به نوع نگاه سازنده، تهیه کنندگان 
می خواســتند با تغییر واقعیت، نســخه ی مورد 
نظرشــان را از این پیامبر الهی، به مخاطبین در 

دنیا، ارائه کنند.
جالب است که این پویا نمایی، در سایت های 
مُجازِ مجازی کشــورمان، به راحتی در دسترس 
است و چه بسا کودکان و نوجوانان بسیاری، این 
روایت جعلی از حضرت سلیمان را دیده اند و هیچ 
منعی هم برای جلوگیری از پخش محصولی که 
تولید اسرائیل است وجود ندارد چون سایت های 
داخلی در جای کشور سازنده، تنها نام مجارستان 

را می نویسند! 
از طرف دیگر حدود یک ســال پیش و مدت 
کمی بعد از شروع جنگ طوفان الاقصی، پویا نمایی 
ایرانی »بچــه زرنگ« با نام »ببر ســخنگو« در 
اسرائیل به عنوان یک پویا نمایی مالزیایی اکران 

شد و درآمد میلیون دلاری به دست آورد.
بعد از این اتفاق، صحبت های »حامد جعفری« 
تهیه کننده این پویا نمایی که وعده داد، یک درصد 
از درآمــد فروش را »به کودکان غــزه و ایران« 
اختصاص می دهد، جنجالی شــد و باعث خشم 

شدید اسرائیلی ها شد. 
بعد از این ماجراها، شرکت پخش محصولات 
ســینمایی با نــام »رد کیپ« که یک شــرکت 
فرانسوی است و در کار توزیع فیلم شهرت دارد، 
توضیح داد که انیمیشین ببر سخنگو را از مالزی 
خریداری کرده است و صحبت ها در مورد ایرانی 
بودن و اختصاص سود فروشش برای کودکان غزه 

واقعیت ندارد!
رسانه های اسرائیلی اما با توضیحات رد کیپ، 

قانع نشدند و به عاملین این نفوذ حمله کردند.
شــبکه 12 تلویزیون اســرائیل در این مورد 

اعتراض کرد:
» مایه حیرت است که فیلم ایرانی که درآمد 

آن برای غزه است، در اسرائیل اکران می شود.«
روزنامه »مکور ریشون هم در این مورد نوشت:
» پویا نمایــی ایرانــی، با پیام هــای مملو از 
خشونت، به سینمای اسرائیل رسوخ کرده است.«
سایت »سروگیم« اســرائیل هم، اکران این 
پویانمایی ایرانی را در اسرائیل، باعث حیرت نامید.
با این توصیفــات باید گفت که هر دو طرف 
جنگ ســعی در نفوذ در سمت دیگری را دارند 
و ایــن درگیری فرهنگی، کمــاکان ادامه دارد و 
تا رسیدن به نتیجه نهائی، هیچ کدام از طرفین، 

میدان را رها نمی کنند.

 نسخه صهیونیستی 
پیامبرانی که فقط شاهند!

فاطمه قاسم آبادی

نگاهی به پویانمایی »افسانه شاه سلیمان«

هالیوود 
زیر ذره بین

تولید آثار سینمایی و تلویزیونی در ژانر تاریخی 
کار بســیار سخت و دشواری است، چراکه بایستی 
زیرســاخت های لازم را در اختیار داشته باشیم و 
ضرورت دارد که پژوهش هــا و تحقیقات مقتضی 
هــم در این زمینه انجام شــود. رســانه ملی هم 
طی ســال های پس از انقلاب کارهای متعددی را 
درخصوص ســاخت مجموعه ها و فیلم هایی با ژانر 
تاریخی به ویژه تاریخ معاصر انجام داده و در برخی 
از این مجموعه ها هم با موفقیت همراه بوده اســت 
به طوری که توانست مخاطبان زیادی را جذب کند.
 با اغاز دوره جدید تحول در سازمان صداوسیما 
و ماموریتــش بر حول دو موضوع هویت محوری و 
عدالت گستری و نگاه جدید سازمان صداوسیما به 
ظرفیت های عظیم اســتان ها، طی سه سال اخیر 
شاهد تولیدات فاخری از مراکز صداوسیمای استان ها 
بودیم که از شبکه های ملی و سراسری صداوسیما 
پخش شده است. یکی از مجموعه هایی که مربوط 
به فرهنگ و آداب و رســوم یکی از اقوام تاریخی و 
ریشه دار کشورمان یعنی گیلان است هم اکنون در 

حال پخش از شبکه یک سیماست.
 »سوجان« داستان و روایت یک  بانوی فداکار ، 
مبارز و متدین گیلانــی در دوره ای تاریخی یعنی 
دوران ســتم شــاهی پهلوی اول و دوم است که با 
پرداختی داســتانی و دنبالــه دار به مخاطبان ارائه 

می شود.
 این مجموعه که از زوایای مختلف به زندگی سه 
نسل از قصه مادر بزرگ سوجان می پردازد، قصد دارد 
کــه مخاطب را با جاذبه های طبیعی بصری اش که 
الهام گرفته از طبیعت سرسبز و جنگل های گیلان 
است بیشتر به خود جلب کند و بنظر می رسد که 
در این بخش توفیقات خوبی هم کسب کرده است 
چراکه یکی از موردهایی که سبب جذب مخاطب 
بیشتر به مجموعه تلویزیونی»سوجان« شده است 
طبیعت زیبا و سرسبز گیلان زمین است که مخاطب 
علی رغم روایت داستان آن ترجیح مي دهد که به 

تماشای این طبیعت بنشیند و لذت ببرد. 
 داســتان روایت قوم گیلک در مســیر تاریخ 
و ادبیــات ناب گیــلان که با ترانه هــای محلی و 
باورپذیرش که الهام گرفته از کار و تلاش روستائیان 
است هربیننده تلویزیونی را پای تلویزیون می نشاند، 
از طرفی هم نویســندگان فیلمنامه این اثر تلاش 
کرده اند که آنچه را می  خواهند به تصویر بکشــند 
به واقعیت های تاریخی نزدیک باشد. بنابراین ساخت 

این اثر تاریخی به واســطه نگارش فیلمنامه آن که 
چند ســالی طول کشــید و همین طور پیداکردن 
لوکیشــن و فضای طبیعی مجموعه »سوجان« در 
منطقه بکری از استان گیلان نیز مستلزم طی زمان 
شــد و البته بهره گیری از هنرمندان ملی و بومی، 
خود یکی از ویژگی های این مجموعه تاریخی است.

اگرچه مجموعه »سوجان« بواقع به یک رمان 
عاشــقانه و اجتماعی در دل تاریخ سرزمین گیل و 
دیلم شــبیه است اما در مسیر خود روایتگر اوضاع 
و احوال سیاســی اجتماعی دوران ســتم شاهی و 
ظلم هایی است که از سوی خان ها و اربابان دوران 
منحوس پهلوی بر رعیت ها و مردم مسلمان و دیندار 
گیلان تحمیل می شده. البته در این مجموعه سعی 
شده تا با محوریت قرار دادن این موضوع، مقاومت 
مردم در مقابل ظلم و ستم حاکمان زورگوی رژیم 
پهلوی با دقت و ظرافت در قاب تلویزیون به تصویر 

کشیده شود و البته تا انداره ای هم موفق است.
 آنچه معمــولا در مجموعه های تاریخی اقوام 
بایســتی به آن توجه اساسی شــود دقت لازم به 
فرهنگ خاص منطقه، زبان، گویش، لهجه ها و نوع 
پوشش و بافت طبیعی و فضای زندگی مردم است. 
امــا در این مجموعه به انداره کافی دقت های لازم 
صورت نگرفته و بســیاری از سکانس ها و صحنه ها 
همخوانی با فضای فرهنگی و آداب و رسوم گیلان 
ندارنــد. اگرچه ما در این مجموعه شــاهد ایفای 
نقــش بازیگران مطرح و بنام ســینما و تلویزیون 
کشــورمان هســتیم اما از آنجائیکه یک مجموعه 
تاریخی و فرهنگی بخصوص مجموعه ای که بناست 
معرف فرهنگ ، سنت و آداب و رسوم گیلان زمین 
باشد نیازمند به هنرمندانی است که کاملا آشنا به 
فرهنگ منطقه بوده و یا خود فرزند آن آب و خاک 

باشند لذا با وجود همه دقت های لازمی که از سوی 
عوامل تولید این مجموعه صورت گرفته اســت اما 
قسمت های پخش شده از مجموعه »سوجان« نشان 
داد که برخی از کاراکترهای اصلی این مجموعه مثل 
شخصیت اول داستان یعنی شخصیت مادر بزرگ 
سوجان که ثریا قاسمی ایفاگر نقش آن است به خوبی 

نتوانسته در قالب یک بانوی فرهیخته و مبارز گیلانی 
ظاهر شود و حتی فارسی صحبت کردنش به نوعی 
بیگانه بودن این کاراکتر را با داســتان »سوجان« 
کاملا نشــان می دهد که یکی از ضعف های بزرگ 
این مجموعه است. ای کاش دست اندرکاران ساخت 
»سوجان« هنرمندی توانا از گیلان را برای این نقش 
تاثیرگذار انتخــاب می کردند که بودند هنرمندان 

بانوی گیلانی که می توانستند با فرهنگ و گویش 
خاص گیلان زمین ایفاگر نقش مادربزرگ سوجان 
بنحو احسن باشند و همین طور در سایر نقش ها هم 
بنظر می رسد که می شد از هنرمندان استان گیلان 
بیشــتر بهره برد. البته یکی از دیگر مشکلات این 
مجموعه استفاده محدود از فضای طبیعی جنگل 
و فضای سبز گیلان است که بسیار محدود و بسته 
فیلمبرداری شده است و در همین فضای محدود هم 
بسیاری از فرهنگ ها و آداب و رسوم مردم روستاهای 
گیلان کمرنگ تر به نمایش در آمده است و این امر 
نشــان از عدم آگاهی سازندگان این اثر از فرهنگ 

اصیل گیلان است.
 به هرحال همه این موارد حاکی از این است که 
تولید آثار تاریخی برگرفته از اقوام ایرانی و فرهنگ ها 
و آداب و رســوم مردم کار راحت و آسانی نیست و 
نیاز به تحقیق و پژوهش و اســتفاده از کارشناسان 
و محققان بومی و اســتانی دارد لذا می بایست برای 
تولیــد مجموعــه ای مانند »ســوجان« که ارتباط 

مستقیم و تنگاتنگ با فرهنگ اقوام گیلک و آداب 
و رسوم شــان داشته تلاش بیشتری می شد. چراکه 
رســانه ملی در جهت انتقال فرهنگ ناب و خالص 
اقوام به نسل های آینده می کوشد و به نوعی می توان 
گفت که سازمان صداوسیما در مسیر فرهنگ سازی 
حرکت می کند و اگر در این مســیر درست حرکت 
نکند قطعا به نسل های آینده آسیب فرهنگی وارد 

خواهد شد و بسیاری از آداب و رسوم محلی و بومی 
 ما به فراموشی سپرده می شود. لذا بایستی ریل گذاری 
بــرای احیای فرهنگ اقوام و ترویج آداب و رســوم 
محلی و بومی در بین قشرهای جوان بهتر و بیشتر 
صــورت گیرد که یکی از راه های این امر ســاخت 
مجموعه های تلویزیونی مثل »سوجان« است. البته 
با توجه به پیش بینی ها و برنامه ریزی های ســازمان 
صداوســیما درخصوص ادامــه دار بودن مجموعه 
تلویزیونــی »ســوجان« که قرار شــده در 5 فصل 
60 قســمتی تولید شــود که در حال حاضر شاهد 
پخش فصل اول آن در 60 قســمت از شــبکه یک 
سیما و شبکه آی فیلم هستیم یقینا این مجموعه 
در ادامه تولید با موانع و مشــکلات رو به رو خواهد 
بود چراکه ســاخت مجموعه های طولانی نیازمند 
یــک برنامه ریزی مدون ، منطقــی و حفظ فضاها ، 
بازیگران ، تامین منابع مالی، و ســایر عوامل تولید 
و از طرفی هم آمادگی کامل آن اســتان را دارد که 
امیدواریم با وجود همه این دغدغه ها و مسائلی که 

 در حال حاضر برای ادامه تولید مجموعه تلویزیونی 
»سوجان« وجود دارد تولید این مجموعه همان گونه 
که مسئولان سازمان صداوسیما برای 300 قسمت 
آن برنامه ریزی کرده انــد ادامه پیدا کند تا این اثر 
کــه در حال حاضر به عنوان طولانی ترین مجموعه 
تلویزیونی رسانه ملی تلقی می شود به عنوان تولیدی 
فاخر و مخاطب پسند در قاب تلویزیون نقش ببندد.

رسول شمالی ورزنده نگاهی به سریال »سوجان« 

معمایی گمشــده 
در دل تاریــــخ 


